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 عشق چيست؟
از جمله مفاهيمى است كه علاقه مفرط و شديد  عشقمفهوم 

. فرهند  ميدين ايدن كلمده را در كندد مىرا در ذهن تدداعى 
دوسدد ى مفددرطر افددراط در دوسددت داشدد ن و م  ددت تددام 

 است. ربردهكا به
كده هراداه دوسد ى بده  آيدد برمىاز ميناى فوق چنين 

بدوده و  قدرار ىبم بّ  كه ىطور بهبرسدر  اش مرت ه ترين عالى
نوعى ال هاب و هيجان نس ت بده م  دوب در او يديدد آمدده 
باشد و در هر حال ى بده يداد او باشدد و از او لافدر ن،درددر 

 .ديآ ىمعشق يديد 
: عشق كيفي دى اسدت است نيا عشقبه  تر فيلطنظر 

. ظهدور فيلدى آن در يرتدو ابددي ىمكه در نفسر ظهور فيلى 
و  باشدد ىمادراك خاصى كه شخص نس ت به مورد آن داردر 

ادراك خاص موجود باشدر ظهور فيلى عشق باقى  كه ىمادام
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درجه آن ادراك خاص بالا رودر بر مرت ه عشدق  هرقدراست. 
 .شود ىمافزوده 

كيفي دى اسدت كده فيليدت آن  عشدقر كه نياخلاصه 
ادراك خاص است و منظور از ادراك خاص اين اسدت  درارو

 كه هر ادراكى ظهور فيلى عشق را به همراه ندارد.
 ىهدا يى دايزو  هدا كمالو  هدا ىکينآن نوع ادراكى كه 

م  وب در نظر ادراك كننده  كه طورى بهر برداردم  وب را در 
رابدر آن عظمدت جلدوه كدرده و م دب در ب باعظمدتبسيار 

  تا آرامش يابد. برد ىمو در ان ظار وصال به سر  شده كوچک

 عشق در انسان
علاقه انسان  ؛ترديد ندارد كه به خود علاقمند است كس چيه

تفکدر در خدودر كدافى  اى ل ظدهبا  ؛به خودش عادى نيست
است كه حب مفرطش را به خود مشاهده كند. اين نوع عشق 

 .شود نمىو منقلب تا حدى ذاتى انسان بوده 
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ر يکدى از راههداى آبادى شداه اللده آيتعارف بزراوار 
بدراى »اويد:  شناخت انسان را فطرت عاشقه قرار داده و مى

شناخت نفس راههايى استر طريدق اول رجدوع بده فطدرت 
باشددر  عالمه است... طريق دوم رجوع به فطرت عاشقه مى

خدود  چون انسان عاشق خودر كمال خود و آنچه اضدافه بدر
 1«باشد. داردر مى

فطرت عاشقه انسان نيم ى است الهدى كده انسدان را 
 .كند مىاش  م وجه زي ائيهاى درونى

و بر اين اساس كه ظهور فيلى فطرت عاشقه در ادرو 
اونه به خدود عشدق  ادراك خاص به خود استر هر فردى آن

. لداا كندد مىميورزد كه نوع ادراك و فهم او به خودش اق ضا 
ف ار هر انسانى با خودش در همان حدى اسدت كده تفکر و ر

 .كند مىبه خود عشق مى ورزد و خود را درك 
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 عشق چيست و عاشق كيست؟
هر قدر ادراك و شناخت نفس در مرت ه عدالى باشددر عشدق 
انسان به خود رن  زي اترى خواهد ارفت و شخص در رابطه 
با خود دقت و توجه به رى خواهد داشدتر بده محدل ت و 

در رفد   ؛در اعمال و فکر. به در توجده خواهدد كدرد مفسده
 تر خواهد بود. تر و در جلب محالحر محمم مفاسد قوى

بر عکسر عشق بر اسداس شدناخت و فهدم سدط ى 
تواند زمينه جلب محالح انسانى را به وجود آورد. زيدرا  نمى

شخحى كه به خود شناخت ص يح نداردر ن،اهش به خدود 
شق او به خود صد يح نيسدت. لير واقيى است. لاا ن وه ع

آنچه را مضر به رشد و كمالش هستر مفيد ينداش ه و آنچده 
. توضديح مطالدب بيندد مىرا دارى محل ت استر مفسدده 

 تر خواهد شد. فوقر طى مطالب آينده روشن
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انسان داراى ادراكات اونااونى بوده و نوع عشق انسان 
كه در نفس به خود د يا هر چيز دي،ر د تاب  نوع ادراكى است 

 ظهور ياف ه است. 
بر همين اساسر عشق داراى اندواعى اسدت. چنانکده 
ادراكات را در چهار قسم خلاصده كنديمر چهدار ندوع عشدق 

 خواهيم داشت:
 دد عشدق عقلاندى 3 د عشق خيالى 2د عشق حسى  1

 د عشق عرفانى.4
ال  ه ادراكات به حسب شدت و ضيف داراى مرات دى 

هر يك از انواع فوق داراى مرات ى  هس ند كه قهراً عشق نيز در
 خواهد بود.

شناخت حسى و خيدالىر فطدرت عاشدقه رار در حدد 
رساند و ميرفت عقلانى  احساس و خيال به ظهور فيلى مى

 دهد. و عرفانى بر آن فطرتر فيليت عقلانى و عرفانى مى
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عشق در شأن انسانر عشق عقلانى و عرفانى است نه 
عشددق حسّددى و خيددالىر  حسّددى و خيددالى  مددره ماندددن در

مادي،رايى و دنياارايى است. در صورتى كه عشدق عقلاندىر 
سازد و عشق  ارايى را در نفس شکوفا مى خداارايى و آخرت

 عرفانىر وصال به ميشوق و مي ود حقيقى را به همراه دارد.
انسانر در عين حال كه عاشق خويش است و به خود 

ميورزد. در مرحله مفرط داردر به آنچه زي است عشق  م ّ ت
عشق حسّىر طالب زي اييهداى ظداهرى و مدادّى بدوده و در 

آورد.  مرحله خيالر به زي اييهاى موجدود در ذهدن روى مدى
سدن مينويّدت و  چنانکه در مرت ه عشدق عقلاندىر عاشدق ح 

 جمال حقّ است.

 معشوق انسان كيست؟
با توجه به اين حقيقت كده انسدان عاشدق خدويش اسدتر و 

اين نک ه بدراى انسدان مخفدى نيسدت كده  ؛ميشوق خودش
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. در صورتى كند مىماندن در خودر آرامش و اطمينان ايجاد ن
هاى ميشوق اينسدت كده بدا وصدال بده اور  كه يکى از نشانه

سکونت نفس و آرامش قلب حاصر شود. درست است كده 
انسان عاشق خود استر لکن اين عشق هدف نيستر بلکده 

 است. طريق و راه رسيدن به عشق برتر
بددراى يدداف ن ميشددوق حقيقددى لازم اسددت صددفات و 
خحوصدديات او را مشددخص سددازيم. راه شددناخت ميشددوق 

اى خدار  از درون و  خواس ه فطدرى ماسدت. اادر خواسد ه
فطرت بر نفس ما ت مير شدودر هرادز تييدين كنندده هددف 

 ؛خواس ه ت ميلىر خواس ه حقيقى نفس نيست نخواهد بود.
اى دارد و بدراى او كددام  سد هلاا بايد ديدر فطدرت چده خوا
 تواند مطلوب باشد. ميشوق با چه خحوصياتى مى

هداى بسديار و م ضدادى  نفس انسانر داراى خواسد ه
توانندد تييدين كنندده ميشدوق حقيقدى  بوده و تمام آنها نمى

باشددندر زيددرا تييددين مطلددوب واحددد بددا توجدده بدده تضدداد 
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در هاى نفس لير ممکن است. بنابراينر يك فطرت  خواس ه
 ميان فطرتها و ميلها بايد شاخص مطلوب باشد.

لرايزى در بيد حيوانى و فطرتهدايى در بيدد انسدانىر 
اند و هر كدام از آنها نفس را به  فطرت عاشقه را احاطه كرده

كشددانند. ايددن كدده در  سددوى خواسدد ه و مطلددوب خددود مددى
بينيم كه تمام هم شدان كندز و تمركدز  اج ماعر مردمى را مى

يا اروهى با تمام وجودشان به رياست و مقدام  ؛ روت است
و اشخاصى م و زي اييهداى  ؛انديشند و در يى آن هس ند مى

اند و... بدان جهت اسدت كده فطدرت  ط ييى و شهوى شده
اندد و  عاشقه را بده سدمت آن لريدزه خداص هددايت كدرده

ميشوق حقيقى خود را در  روتر رياسدتر مداه رويدان و... 
 ى بالاتر داش هر علم را به عندوان تنهدا بينند. يا برخى هم مى

  ازينند... ميشوق برمى
انسان م أ ر از افکار اج ماعىر سياسدىر مک  دى و... 
ط ييى است كه به جانب چنين مطلوبهايى حركدت خواهدد 



 13 / دوره دهم، شماره پنجم
 

كرد. امّا ق ر از اين كه اج ماعر سياستر مک ب و... خواس ه 
عقر بايد ها ترجيح دهدر  لريزى و فطرى را بر دي،ر خواس ه

 ترين عالىها شده و با مقدم داش ن  وارد ص نه تضاد خواس ه
خواس هر نزاع را حر كندر آن را اصر و اساس قرار داده و بقيه 

 را تاب  آن نمايد.
ازيندد كده  اى را برمدى در ميان فطرتهار عقر خواس ه

هاى مرحلده حدسر خيدال و وهدم  ميقول او باشد. خواس ه
بدود. عقدرر جدداى از شدناخت  مورد ان خاب عقر نخواهد

اار حس و خيال به امور  ؛حسّى و خيالىر حکم مس قر دارد
جزئى و مادّى نظر دارندر عقر نظرش بسيار عالى است. بده 

ىٌّلللى  لللل » (السددلام عليه)بيددان بلنددد اميرالمدد منين ألْعَقْلل ر رر
 «عق  باعث ارتقاء به سوى عليين است. 1؛عٌلٌيينَ 
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ى نظر انداخ ده و بده تجزيده و عقر به مقام بلند انسان
يردازد. آنان كه در بررسى مسائر به عقدر  ت لير مسائر مى

 ؛كنندد شوند و نجات ييدا مى جويندر هدايت مى توسر مى
نْجي» عقل  دلدايت كل د  و نجلا   1؛ألْعَق ر يَهْدي وَ ير

 «ددد. مل
انسان به حسب وجددان و فطدرتش طالدب كمدال و »

كه اار به كره زمين احاطده  اى حسن و جمال استر به اونه
ييدا كند و به هر چه كمال و جمال در آن استر ناير آيدر باز 

ايرد... عشق به كمال و جمال از لوازم وجود  آرام و قرار نمى
... اادر بده اف دار كندد مىانسان است و هراز از او مفارقت ن

فطرت اوش فرا دهيم به زبان وحى و الهام و با صدداى رسدا 
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ن عاشدق كمدال و جمدال خدالص هسد مر مدن اويد: م مى
 1.«يايانم طالب حسن نام ناهى و خير بى

آرى! فطرت عاشقه انسانر جمال نام نداهى را طالدب 
استر عشق به موجود م دود و جمال و زي ايى م دود بايد 
تاب  عشق به جمال و حسن و زي ايى نام نداهى باشدد. زيدرا 

بده  جمال هر وجودى شدياعى از حسدن جمدال خداسدت.
عنوان مثال: اار ما به جسم و بدن خودمان علاقمنديم و خير 

طل يمر نه به خاطر نفس آن جسم و بددن  و سلامت آن را مى
استر بلکه م يلق به روح و حقيقت ماسدت. عشدق مدا بده 
جسم بايد تاب  عشق ما به حقيقت ما باشد. بر اساس همدين 

انسانى قاعده و مطلبر عشق به بدن بايد فداى عشق به روح 
ارددر كه با فدا شدن آنر روح عرو  كرده و در جوار رحمت 

 برد. خاص خداى م يال تا ابد در آرامش به سر مى
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خدا م  وب حقيقى فطرت عاشقه ماست و بر اساس 
 ؛قاعده فوق عشق به هر موجودى بايد تاب  حبّ به خدا باشد

م  وب ذاتى و اصلى انسان ذات يرورداار عالم است. ايدن 
و  كند مىى است كه عقر و فطرت توحيدى به آن حکم مطل 

تخلف از آنر ظلم و سد م بده خدود و خددا بدوده و شدخص 
 مرتکبِ چنين ظلمى مس  ق مامّت و عقاب است.

مناجددات »در  (السددلام عليه)اليابدددين امددام زيددن
به اظهار وَلَهْ و شوق به حق يرداخ هر چنين عرض « المريدين

 :كند مى
كَ »...  نلل نَيْسلي وَ وَ لٌقاؤر َ  مر للر ْْ َ ةر عَيْنلي وَ وَ ىّر

بّابَتي وَ رٌضلاكَ  َْ حَبَّتَ  وَ لَهي دَواكَ  ٌ لَيَْ  شَوْىّي وَ في مر
لَ  َايَل ر  بر  ْ لَبّلي وَ ىّر ََ كَ  ؤَيتََ  حاجَتي وَ جٌلوارر غْيَتي وَ رر بر
ناجاتٌلَ  رَوْحلي وَ راْحَتلي وَ عٌنْلدَكَ دَواءر  ؤْلي وَ فلي مر سر

رَ  بَتل...عٌلَتي وَ شٌياءر   ْ  ؛لَتي و بَْ در لَوْعَتي وَ كَشْف كر
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ملاىّا  و ديدار تو روشنل چشم ملن  و  [خدايا]
و اشلتياىّم بله سلوى  ؛وْالت آرزوى جان ملن اسلت

 ؛و شييته دوستل تو و دلداد  دلواى تلو دسلتم ؛توست
حاجلت و  ؛مقصود و مطلوبم رضا و خشنودى توسلت

[ ام  ىوجلودى و فطل خواسلته]نيازمنديم ديدن تلو  و 
خّ مل  نشاط   ؛جوار تو  و نهايت خوادشم ىّ ب توست

دواى درد من   ؛ام در مناجا  با توست آرامش و راحتل
شياى سوز جگ م و خنكل سوز دلم و گشايش َمهايم  

 «نزد توست...
 كنند: عرض مى« مناجات المف قرين»و در 
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َ  وَ لَللوْ عَتللي »...  لللر ْْ دللا  يّ وَ بّّ در لَتللي ي ير رَ وَ 
لهر  يّ الْنَرَل   للل ي  لر كَ وَ شَوىّي ألَيْلَ  ي يَبّر طييها  يّ لٌقاءر ير

  1؛وَجْهٌَ  وَ ىَّ اري ي يَقٌُ دونَ ذنروي مٌنَْ ...
ام را خنل  نكنلد  جلز  جز وْال تو سلوز سلينه

لقاى تو آتش دلم را خاموش نگ داند  جز نر  به وجه تو 
 «ندارم...اشتياىّم را سي اب نسازد و جز به ىّ ب تو ىّ ار 

در  (السددلام عليه)ايددن دو قسددمت از مناجددات امددام
بردارنده نکاتى است كه بيان،ر مييار و خحوصيات م  وب 
حقيقىر ذاتى و نهايى انسانر و ياسخ صريح بده ايدن سد ال 

 است كه ميشوق انسان كيست؟
م  وب حقيقى انسان كسى است كه انسان با وصدال 

رام ب،يرد و نفسى مطمئن و لقاى او و قرار ارف ن در جوارش آ

                                                 

كـ  منوـ و و منسـ ب  ـ       ةمفاتيح، مناجات خمـ  شرـر   . 1

 است. (هماالسلاميشل)الحسين  ن حضرت شلى
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عشق به چنين م  وبى در بنيان وجودى ما سرش ه  ؛ييدا كند
 شده است.

و چه زي است اين شير عارفانده و عاشدقانه حضدرت 
 كه: )رضي الله عنه(امام خمينى

 جز عشق تو هيچ نيست اندر دل ما 
  1 عشق تو سرش ه اش ه اندر ار ما 

 اخلاق و عشق
وجيه اخلاقى مث ت و منفدى اقسدام در اين جا لازم است به ت

عشق بپردازيم به ع ارت دي،درر بده بررسدى اندواع عشدق در 
دس ،اه اخلاق اسلامى بنشينيم و جهات مث ت و منفى آنهدا 
را از يکدي،ر جدا كردهر ديدى سالم نس ت به مسدئله عشدق 

                                                 

 ، اشــرار شارنانــ  منســ ب  ــ  حضــرت امــام« ــاده شرــ » . 1

 خمينى)ره(.
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اى مث ت جهت رشد انسدانى فدراهم  به دست آوريم و زمينه
 سازيم.

فطرى و لريزى انسانر در جهدات هاى  تمام خواس ه
مث ت و منفىر تاب  كيفيت ادراكى اوست. اار فهمى ص يح 
و ادراكى شايسد ه از ديدن خدواهى و كمدال خدواهى داشد ه 

هاى فطرى ما تاب  ميارف دين و ان،يزه ما در  باشيمر خواس ه
 ها الهى خواهد بود. برآوردن خواس ه

و  امّا اادر افکدار موجدود در نفدسر شدهرت خدواهى
دنياطل ى باشدر شکّى نيست كده نفدس اشد ياق بده ارضداى 

ها از هر طريق ممکن ييدا كرده و به ان راف كشانده  خواس ه
شود. ال  ه ادراكات عقلانى در صورتى كه عقر بده طدور  مى

دقيق محل ت و مفسده را تشدخيص دهددر جهدت انسدانى 
امّا فهم عرفانى كه فهمى شهودى استر هيچ  ؛خواهد داشت

و اشدد  اهى در آن راه ندددارد و صدداحب چنددين علددم و  خطددا
هاى فطرىر اناه و اش  اط و خطا  ادراكى در ارضاى خواس ه
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)عليهم نخواهد داشتر مانند ان ياى عظام و ائمه ميحدومين
 اند. كه ميحوم از خطا و اناه بوده السلام(

بيشدد رين اشدد  اهات و خطاهددا در شددناخت حسّددى و 
طور مس قر و جددا از ت ليلهداى ااه كه به  آن ؛خيالى است

عقلى مورد توجه قرار ايرند. بنابراينر بدراى ايدن كده سدمت 
هاى فطرى و لريزى نفدسر كمدال انسدانى و قدرب  خواس ه

خداوند م يال باشدر بايد در كانال درك عقلدى و در نهايدت 
ها در مرت ده فهدم عقلدىر  عرفانى قرار ايرند. ت لير خواس ه

ا ييروى از احکام دين بده بدرآوردن شود كه انسان ب س ب مى
 آنها قيام كند.

انسان در مرحله حس و خيالر دنيا را عظديم و بدزر  
ااه كده بده تجزيده و ت ليدر عقلدى دنيدا  ولى آن ؛يندارد مى
. ايدن كده بيندد مىيردازدر آن را فدانىر زودادار و يسدت  مى
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ِ  خَطيئَ »اند:  فرموده سر كر
ْ
بُّ الدُنْيا رأ منشدأ )دنيا سر 1«حر

  .هر خطايى است(
درَك و ميلوم حس و خيال باشد  ؛آن دنيايى است كه م 

 نه دنياى مورد شناخت عقر و عرفان.
انسانر يا بايد بدا كمدك عقدر بده شدناخت حقيقدت 

هداى خدويش را تداب  آن ارداندد. و يدا بدا  برسدر و خواس ه
شنود د راه حقيقت را  شناخت تيّ دى د كه از ره ران دين مى

و الّا در مرحله احساس،رايى و خيدال،رايى خواهدد طى كند 
 ماند.

يشيمان شدن اهر جهنم از اعمال و رف ارشان در ايدن 
 ؛دنيار نمونه بارزى از احساس،رايى و خيال،رايى آنان اسدت

حابٌ »بن،ريد:  ْْ َ
نّا في أ نّا نَسْمَعر أوْ نَعقٌ ر ما كر وا لَوْ كر وَ ىّالر

 2؛السَعي 
                                                 

 .835، ص 8شرح غرر، ج  . 1

 .11س ره ملك، آي   . 3
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كل ديم  از  يا تعقل  ملل شنيديم و گويند اگ  مل
 «اد  و اْحاب جهنم سوزان نبّوديم.

 عشق حسل و خيال
ايدردر جمدال و  آنچه عشق حسّى و خيالى به آن تيلدق مدى

يد مادّى انسدان ملايدم و  زي اييهاى ظاهرى است و آنچه با ب 
شدودر م يلدق  سازاار بوده و براى آن خير و كمال شمرده مى

ن عشدقى در انسدانر عشق حسّى و خيالى است. وجود چني
ط ييى بوده و با مرت ه نازل وجود او عجين شددهر لداا مدورد 

 .شود نمىمامّت نيستر چنانکه مدح هم 
سن و ق حر مدح و ذمّ در ن وه و كيفيت به كارايرى  ح 
آن است. اار نظر به اين دو نوع عشقر اس قلالى باشدر بدين 

 ه و حيات مينا كه شکوفايى آنها م ور زنداى انسان قرار ارف
مينوى از اين ديدااه توجيه شدودر بده كدارايرى ايدن ندوع از 
عشق مورد مامّت عقر و شرع بوده و به ق ح توصيف خواهد 
شد. امّا اار ن،رش به آن دور ت يى باشدر بددين ميندا كده در 
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كن رل دين و عقدر در آيدد و وسديله و راه جهدت رسديدن بده 
لاقدى قدرار م  ت الهى باشدر موضوع حسدن و نيکدويى اخ

خواهد ارفت. بنابراينر نظدر اسد قلالى بده عشدق حسّدى و 
خيددالى داراى ارزش اخلاقددى منفددى بددوده و نظددر بدده آن در 
صورتى كه من هى به م  ت الهدى شدودر از ارزش اخلاقدى 

 مث ت برخوردار است.
انسانى كه به خودر عشق حسّى و خيالى داش ه باشدر 

واهد بودر زيرا ن،اه عشق او به جهان و هس ى در همان حد خ
انسددان بدده هسدد ىر بددالاتر از ن،دداهش بدده حقيقددت خددودش 

اداه كده عشدق حسّدى و خيدالى بده خدود و  نخواهد بود. آن
هس ىر م ور حيات انسان قرار ايردر در ديد او تمام خيرات 
و خوبيها و جمال و زي اييهار م دود به ظدواهر دنيدا بدوده و 

باشدد و  ط د  او مدى همان امور مادّىر مناسب و سازاار بدا



 15 / دوره دهم، شماره پنجم
 

لونَ » ؛يندارد كه كمال و خير او در آنهاسدت چنين مى يَعْلَمر
مْ عَنٌ ايْخٌَ ةٌ  مْ َافٌلونَ  ظادٌ اً مٌنَ الْحَيوة الدُنيا وَ در  1.«در

 دهد كه: ت لير افکار و اعمال اين شخص نشان مى
د تمام توجهش به مناب  دنيوى و تمام هم ش ارضاى 1
 باشد. م دوده مادّى دنيا مى هاى لريزى در خواس ه

د به جهدت نداشد ن ت ليدر صد يح از ديدنر آن را 2
منافى با م ور بودن عشق حسّى و خيالى ديدده و بدا حالدت 

 اريزد. تنفّر و انزجار از آن مى
ددد افکددار موجددود در نفسددشر شددهوت خددواهى و 3

تمام امکانات مدادّى و  ]يا عقيده [دنياطل ى بوده و در عمرر 
 دهد. ر ان حار حيات دنيوى قرار مىمينوى را د

د م  ت و عشق او به انسانها در حدودى است كده 4
 ابزار خوبى براى دنياطل ى و عشق شهوى او باشند.

                                                 

 .7س ره روم، آي  .  1
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ها و ميلهاى آن تدوجّهى  د به روح انسانى و خواس ه5
 ندارد. لاا شکوفايى در فطرتهاى انسانى را طالب نيست.

شود كه او  د محاحب و رفيق و همنشين كسانى مى6
هاى شهوى هدايت كردهر تقويت كنندده  را به سمت خواس ه

 ميلهاى حيوانى او باشند.
م سس مک ب آزادى جنسى در لربر نمونه « فرويد»

بددارز چنددين شخحددى اسددت. درك او از انسددان و هسدد ى در 
م دوده حس و خيال استر لاا عشدق لريدزى را ي،انده راز 

سدان را در ارضداى آن داند و خير و كمال ان هس ى انسان مى
 .كند مىم حور 

جوان عزيز! خوب بيندديش كده دنيداى م مددّن د كده 
مدّعى رشد دانش و علم است د چ،ونه انسان رااز مقام بلند 

 ؛بخدورد ؛الهى او تنزل داده تا حددى كده فقدا بايدد بپوشدد
هداى شدهوى و حيدوانى  و عشقى در حدود خواس ه ؛بخوابد

 داش ه باشد.
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رامش دهنده و مداواكنندده دردهداى آيا چنين عشقى آ
روحى انسان است؟ آيا چنين عشقى قادر است ياسدخ،وى 
 خواس ه نام ناهى فطرت عاشقه باشد؟ تفکر كن و ياسخ بده.

 درباره چنين عشقى فرمود: (السلام عليه)اميرالم منين
كْلٌهللا »... 

َ
وا بٌ  ا عَلللل جٌييلل  ىَّدافْتََ للحر ىّبَّلللور

َ
أ

بِّ  وا عَلل حر طَلَحر ْْ عْشلل بَصَلَ  ر وَ وا
َ
ها وَ مَنْ عَشٌقَ شَيئاً أ

ن  ذر لحيحَ  وَ يَسْلمَعر بٌلار َْ يٌْ   ََ وَ يَنْرر ر بٌعَيْن  مَْ ضَ ىَّبّْلَهر فَهر
َ
أ

يٌْ  سَميعَ   ىَّدْ خََ ىَّتٌ الشَهَوا ر عَقْلَلهر وَ أماتَلتٌ اللدُنْيا  ََ

...  1؛ىَّلْبَّهر
... رو به م دارى)دنيا( آوردند كله بله خلوردن آن 

گشتند و به دوستل آن اتياق نمودند. د  كه عاشلق  رسوا
شللود  بينللايل او را كللور سللاخته ودلللش را  چيللزى

)به َورى كه عيبّ آن را ننگ يسته  زشتيش كند ملبيمار

                                                 

 .883 ص ،133 خطب  الاسلام، نيض البلاغ  نهج .1
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را نيكو ببّيند( پس او با چشمل مل ي  و َيل  ْلحي  
شنود.  شنود  مل نمل [حقايق را] نگ د و با گوشل كه مل

يلد  و دنيلا دللش را  داى بيهود   عقل  او خوادش را در
 «مي اند  است...

ااه كه هدف واق  شودر دل را  عشق حسّى و خيالى آن
شود. تا جايى كه  يايرى انسان مى ميراند و مان  حقيقت مى

او را بنددده ذليددر در برابددر تجمددلات دنيددا و دنيدداداران قددرار 
 دهد. چنانکه فرمودند: مى

وَ »  عَبّْدٌ لَها وَ لٌمَنْ في يَلدٌ  وَ وَلَهَتْ عَلَيْها نَيْسَهر فَهر
 1؛شلْءٌ مِنْها

پس  او بند  دنيا و  ؛نيس او شييته دنيا شد  است
 «بند  كسل است كه متاعل از دنيا در دستش دست.

                                                 

 .883 ص ،133 خطب  الاسلام، نيض البلاغ  نهج . 1
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انسان زمانى از اين دام رها خواهد شد كه اين دو ندوع 
عشق را م ور قرار ندهد و تاب  عقر و شرع ادردد. تجزيده و 

نوع عشق بايد در دسد ،اه عقلاندى و عرفدانى ت لير اين دو 
انجام ايرد تا انسان از ان رافى كه توسدا مانددن در ايدن دو 

ااه شود و ارف ار جهات منفدى يداد  عشق به وجود مى آيدر آ
 ؛ديندى و انداه نشدود شده ن،ش ه و نفسدش دچدار آفدت بدى

سر ايْفاٌ  اَلْوَلَهر بٌالدُنْيا»
ْ
 1؛رأ

 «شق به دنياست.س منش  آفا   وَلَه و ع
اين وَلَه در ا ر همان عشق حسّى و خيدالى اسدت كده 

شدود و رهدا شددن از چندين  م ور حيات و زنداى واق  مى
عشقىر يرهيزكارى و عفت داش ن و رسيدن به مقام شدهادت 

 الله صلى)و  واب شهيد است. چنانکه از رسول ارامى اسلام
 نقر شده است: عليه وآله وسلم(

                                                 

 .54، ص 4شرح غرر و درر، ج  . 1
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وَ شَهيدٌ مَنْ عَشٌقَ فَ »  1؛كَتَمَ وَ عَفَ فَماَ  فَهر
كسل كه به كسل يا چيزى عشق ورزد و عشقش را 
كتمان كنلد  و در آن ملورد  عيلت و پاكلدامنل داشلته 

در آن حلال [ و اگ  آلود  به گنلا  و زشلتل نگل دد] باشد
 «بمي د  شهيد از دنيا رفته است.

يََ ا» ََ بََّ   َْ دْخَلَلهر مَنْ عَشٌقَ وَ كَتَمَ وَ عَفَ وَ 
َ
للّهر لَهر أ

 2؛الْجَنَ ر 
كسل كه عشق ورزد و آن را كتمان كند  عييلف و 

ْبّ  كند  خداونلد [ در عيت و كتمان و] پاكدامن باشد
 «گ داند. بخشد و داخ  بهشت مل او را مل

                                                 

 .  9333، شماره 873، ص 8كنزالرمّاو، ج .  1
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 عشق عقلانل
 عليه وآله وسلم( الله صلى)در حديثى از رسول ارامى اسلام

راجد  بده عقدر وارد  (السدلام عليه)و در رواي ى از اما صادق
 «.اول موجودى را كه خداوند آفريدر عقر بود»شده است: 

ط ق بيان فوقر نزديک رين موجدود بده خدداى م يدال 
عقر استر خداوند د كه م  وب حقيقى است د ق ر از ايدن 
كه در موجودى جلدوه و ظهدور كنددر در عقدر تجلّدى ياف ده 

هدى را در خدود است. لاا عقرر جمي  خيرات و كمدالات ال
. به همين جهت واله و شديف ه حدق اسدت و كند مىمشاهده 

رسد كده  فقا نظر به جمال و جلال خداوند دارد. به نظر مى
به همين  )عليهم السلام(اهميت عقر در بيان ره ران ميحوم

 جهت باشد.
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نالر الْخَيْ اٌ  » توان  به وسيله عق   مل  ؛1بٌالْعَقٌ  تر
 «به خي دا ناي  شد.

« 
َ
مْ مٌنَ اللّهٌ أ هر بر ين مل دم    ؛2عْقَ ر النّاسٌ أىَّْ  عاىّلت 

ين آنها به خداست.  «مق وبت 
سْعَدر الناسٌ اَلْعاىٌّل ر »
َ
ين   3؛أ عاىّل   سلعادتمندت 

 «م دم است.
بنابراينر درك عقلى در انسدانر راه نفدس را بده سدوى 

. وق دى ديدن و كندد مىخيرات و كمالات دينى و مينوى بداز 
ن در ابياد مخ لدفر و در دسد ،اه عقلاندى مسائر اس رده آ

ااه كده هسد ى در ايدن  و آن ؛شود انسان تجزيه و ت لير مى
شود. جمدال و زي اييهداى آن مدورد توجده  دس ،اه تفسير مى

ايرد. هر چند نفس در مرحله حس و خيالر از  نفس قرار مى
                                                 

 .335، ص 8شرح غرر و درر آمدى، ج  . 1
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ولى در مرحله  ؛درك چنين كمالها و زي اييهايى م روم است
به چنين دركدى نايدر شدده و عشدق عقلاندى شناخت عقلى 
يابدر و انسدان بدا فهدم صد يح از م  دوب  ظهور فيلى مى

د كه دين مروّ  آن است د م وجه آن  )خداى متعال(حقيقى 
كده م  دوب را  كندد مىارددر و به انجام وظدايفى قيدام  مى

خشنود نمايد. و چون شيف ه و واله جمدال و جدلال اوسدتر 
ک درين راه را جهدت رسديدن بده او تدا نزدي كندد مىجس جو 

ان خاب كند و همان نزديک رين راهر نظر بده جمدال و كمدال 
 ذاتى خداوند است.

درست است كه توجه به كمالها و زي اييهاى ط ييت و 
شوندر زيرا  نفسر انسان را به كمال و جمال مطلق راهنما مى

آيه و نشانه اويندر اما چون راهر لير از هدف استر وصدال و 
  ايرد. رب سري  انجام نمىق
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آن جا كه راه وصالر توجه به خود هدف باشدر وصال 
بدده حددق خالحددانه انجددام خواهددد ارفددت و چنددين راهددى 

 نزديک رين راه است.
كه از دوس ان  (السلام عليه)اليابدين امام سجادر زين

حقيقى حق است به حسب نقر دست نياز به جانب م  وب 
 :كند مىو مي ودش دراز كردهر عرض 

ولٌ  لَيَْ  وَ سَليٌّ نا فلي » رْ َ  الْور بّر ْ  بٌناسر  لهل فاسْلر
فلودٌ عَلَيْلَ  ىَّلِ بْ عَلَينلا الْبَّعيلدَ و... قٌ لٌلْور  ؛1اَىّ بٌ الطُ ر

معبّودا! ما را به رادل بدار كه به وْال تو ناي  شلويم. و 
ين را  ب اى رسيدن به خود  سلي  د . و  ما را از نزديكت 

 «زدي  گ دان...دور را ب  ما ن
در مرت ه عشق عقلانىر انسان شديف ه ع دادت اسدتر 
زيرا ع ادت زمينه و شرط لازم جهت قرب به خداى م يال و 

                                                 

 مفاتيح، مناجات المريدين..  1



 35 / دوره دهم، شماره پنجم
 

عليده وآلده  الله صلى)وصال به او است. رسول ارامى اسلام
 فرمود:وسلم(

حَبَّهلا »
َ
فَْ  ر النّاسٌ مَنْ عَشٌقَ الْعٌبّادَة فَعانَقَها وَ أ

َ
أ
بّالي عللل ملا بٌقَلْبٌّهٌ وَ با وَ ي ير شَ دا بٌجَسَدٌ ٌ وَ تَيََ غَ لَها فَهر

سْ  سْ  أمْ علل ير بََّ  مٌنَ الدُنْيا عَلل عر ْْ َ
 1؛أ

ين مل دم كسلل اسلت كله عاشلق  با ف يلت تل 
آن را در آَلوش بگيل د و بله دل دوسلت  ؛عبّاد  باشد

بدارد و با بدنش مبّاش  گ داند )و انجام ددد( و ب اى آن 
چنلين  [شود )ف اَت ف ادم كنلد(. پلس ] از َي  [فارغ 

باك ندارد كه دنيلا را بلا سلختل يلا بله آسلانل  ]شخصل
 «بگذراند.

                                                 

 ـ  ببـت تهـران     8، روايت 38،  اب الريادة، ص 3كانى، ج  . 1

 )آخ ندى(.
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عاشق در مرحله عشق عقلانىر ن،اهى زي ا به خود و 
هس ى دارد. او لرايز و مرت ه حيوانى را ابزار رشد انسانى قرار 

. در ليددر ايددن كنددد مىبددردارى  داده و از آن اسدد فاده و بهددره
توجهى به آنها ندارد. و چنانچه وسيله ان طاط قدرار  صورت

خيزد. توجده او بده روح  ايرندر به م ارزه سخت با آنها برمى
تواندد  انسانى است كه حقيقدت ملکدوتى را داراسدت و مدى

مظهر صفات م  وب باشد و قابليت دارد م ر خوبى براى 
ظهور صفات الهى بوده و جاي،اه ظهور جمال و زي ايى حق 

دهددر  ايرد. انسانى كه خدا را م  وب حقيقى قرار مدى قرار
قهرى است كه نظرش به دنيار اس قلالى نخواهد بدودر بلکده 

اى جهددت وصددال حددقّ خواهددد  آن را نشددانه حددق و وسدديله
 دانست.

انسانى كه با تماشاى جلال و جمال خدا كه از جمال 
ايدردر چ،ونده  اى زي داتر اسدتر آرام مدى هس ى هر يديدده

را ميشوق خويش قرار دهد كده شدياع وجدودى او مخلوقى 
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مناجات »در  (السلام عليه)م دود است. لاا سيّدالساجدين
 :كند مىعرض « الااكرين
لَ  » بر الْوالٌهَ ر وَ عَلل مَعٌْ فَتر لور  لهل بٌ  دامَتٌ الْقر

وبر  يّ بٌذٌكْ اكَ وَ  لر تَبّايٌنَ ر فَلا تَطْمَئنُ الْقر ولر الْمر قر مٌعَتٌ الْعر  جر
ؤْياكَ... وسر اٌيّ عٌنْدَ رر نر النُير  ؛ي تَسْكر

عقلهلاى  ؛خدايم! دلها  شييته و باخته تو شلدند
دلها جلز بله يلاد تلو  ؛مختلف ب  مع فت تو اتياق ك دند

مطمئن و آرام نگ دند و نَيْسْها جز به رؤيت و يقين به تو 
 «آرامش نيابند.

اى در ديددااه عاشدقر شدياعى از  هس ى هدر يديدده
ور جمال خدا بوده و آن را طريق رسيدن به صاحب شياع ظه

 دهد. قرار مى
طلب كردن جمال و زي ايى ميشوق به اين اسدت كده 
عاشق در تمام ابيادر رن  ميشوق را ييدا كند و آن به اينست 

يسندد ب،ويد  آنچه را كه مى ؛كه در انديشه و عمر تاب  باشد
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ى و فرهن،ى آن و در رف ار فردىر اج ماعىر سياسىر اق حاد
 يسنددر ترك ب،ويد. را يياده كند. و آنچه را كه او نمى

آنچدده عاشددق را بدده يرسدد ش خددالص م  ددوبش 
كشاندر خوف از عدم وصال است. ترس از اين دارد كده  مى

نکندر در انديشده و رف دارر مدورد رضدايت او قدرار ن،يدرد و 
 ترسد كه نه فقا مسير را دورتر و حركت را كندتر نمايددر مى

بلکه احياناً ايجاد وقفه و سکون نمايد. لاا در تمام حدالاتر 
خدود را قربدانى هدر  ؛هار اعمال و... خود است مراقب اف ه

ايدرد  . اينها را از من يى مىكند مىانديشه و عقيده و عملى ن
كه مطمئن است در آنها اش  اه و خطا راه نداردر زيرا رضايت 

و علم بده خواسد ه خواهد  م  وب در چيزى است كه او مى
او يا از طريق وحى استر و يا الهامر و يدا شدناخت ميدارف 

 دين از طريق مورد اع ماد.
اار عاشقر كسى باشد كه راه وحى و الهام بده روى او 
بس ه استر به شناخت ميارف از من د  مطمدئن آن تمسّدك 
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ايدن  )عليهم السدلام(جويد. ييدام ران و رسدولان الهدى مى
طريددق وحددى بلاواسددطهر و ائمدده  والهددان كددوى حددقر از

 الله صدلى)واسطه رسدول خددا با )عليهم السلام(ميحومين
و يا از طريق الهامر و دي،ر انسانها با ارف ن  عليه وآله وسلم(

ميارف و تکاليف دينى از آ نهار رضايت م  دوب را در بيدد 
آورندد. در ديددااه فرهند  و  انديشه و عمر بده دسدت مدى

)عليهم ع مددادر امامددان ميحددوممدداهب مددار من دد  مددورد ا
 هس ند.السلام(
ألسَلامر عَلل مَحالٌ مَعٌْ فٌَ  اللّهٌ وَ مَساكٌنٌ بََ كٌَ  اللّهٌ »

وَ مَعادٌنٌ حٌكمٌ  اللّهٌ وَ حَيَرٌَ  سٌِ  اللّهٌ وَ حَمَلٌَ  كٌتابٌ اللّلهٌ 
ولٌ اللهٌ  يٌَ  رَسر ر عليده وآلده  الله صلى)وَ أوْْياءٌ نَبّي اللّهٌ وَ ذر

هر  سلم(و  1؛وَ رَحَمَ  اللّهٌ وَ بََ كاتر

                                                 

 زيارت جامر  كبيرة. . 1
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سلام ب  جايگادهاى شناخت خدا  مساكن ب كت 
خدا  معادن حكمت خدا  حافران سّ  خلدا  حلاملان 

عليده وآلده  الله صدلى)كتاب خدا  اوْلياى پيلامبّ  خلدا
يه رسول خدا وسلم( درود  عليه وآله وسلم( الله صلى)و ذر

 «كا  او.خدا ب  او و آلٌ او و رحمت خدا و ب  

 عشق عرفانى
 مره حركت عملى در عشق عقلانىر عشدق عرفدانى اسدت. 
اار در عشق عقلانى انسان عالم به جمال و صدفات حدقر و 

در عشق عرفانى به شهود آن جمال و صفات  شيف ه آن استر
 شود. ناير مى

اين عشقر  مره مکارم اخلاق و حسن خلدق ديندىر و 
 ؛قلاندى ظهدور ياف ده مره ايمانى است كه در يرتدو عشدق ع
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 عليه وآلده وسدلم( الله صلى)ايمانى كه به فرموده رسول خدا
 1اش علم است. ل اسش تقوار و زينت آن حيا و  مره

عشق عرفانىر نفى هراونده حجداب و تيلدق مدادّى و 
را از  ها حجابر و اف هي راهآنان كه به مقام شهود  ؛دنيوى است

ر حق بودندت اند وخ هآمميان برداش ه و دانش را از م ضر او 
 .ابندي ىمدين را 

نلزٌل  لَيلَ  مٌلنْ »
ر
وا الْعٌلْمَ الَلذي أ وَ يَ ى الَذينَ أوتر

وَ الْحَقَ... بَّ  در  2؛رَ
آنچله بله تلو  ننلديب مللآنانل كه عللم داد  شلد  

 «حق است. شد  نازل

                                                 

)صـلى ا  شليـ  وآلـ     و قاو 14، ص 1ضـا، ج  المحجـ  البي .  1

، الايمان شريان و لباس  التو ى و زينت  الحيـا  و ممرتـ     وسلم(

 الرلم.

 .  9س ره سبأ، آي   . 3
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در تفسدددير صدددافىر محدددداق آيددده را حضدددرت 
كه تحديق نمدود  1قرار داده است. (السلام عليه)اميرالم منين

اسددت آن  شددده نازلرسدول خدددا را بدده آنچدده بددر آن بزراددوار 
حضرت كسى است كده بده مقدام شدهود حدق نايدر آمدده و 

 عليده وآلده وسدلم( الله صدلى)كده آنچده بدر ييدام ر بيند مى
  حق است. شده نازل

 پايان
 

                                                 

صـدّ  رسـ و    )شليـ  السـلام(  الومىّ قاو هـ  اميرالمممنين  . 1

 .3، ج 873ص   ما انزو ا  شلي . )صلى ا  شلي  وآل  وسلم(ا 


